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هیاهوی تبلیغاتی مخالفان
 و مظلومیت رسانه ای دولت

نباید از حافظه تاریخی مردم و مســئولان رفته 
باشــد که دولــت یازدهم، میراث بســیار شــومی 
را از دولــت گذشــته تحویــل گرفــت؛ اختــلاس 
ســه هزار میلیاردی، پدیده بابک زنجانی، گم شــدن 
دکل نفتی، هدردادن بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع 
نفتی کشــور، تبدیل ایران به کشــوری با اقتصادی 
ورشکســته، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی، فروش 
۲۲ میلیارد دلار پول کشــور ظــرف ۱۷ ماه به بهانه 
دخالت در بازار ارز در دوبی و اســتانبول که نتیجه 
عکس داد و قیمت ارز جهشــی بالا رفت، برداشت 
۱۷ هزار میلیارد تومان از منابــع بانک مرکزی بدون 
مجوز و واردکردن آن به بودجه و ده ها فســاد دیگر 
که در آن دوره شکل گرفت، بخشی از آن جمله اند. 
آنچه این روزها، از تریبون های مخالف، (ساکت 
در قبال فســادهای دولت قبل) علیه دولت منتشر 
می شــود، نه تنهــا حیف ومیل هــای بیت المــال و 
فســادهای اقتصــادی در آن سال هاســت، بلکــه 
سیاه نمایی در کار دولتی اســت که همه می دانیم 
در شــرایطی که علاوه بر مشکلات اقتصادی، سایه 
جنگ هم وجود داشت، کشور را تحویل گرفت. باید 
بــه این واقعیت تلخ اذعان کنیم که دولت با لکنت 
تبلیغاتــی تیم رســانه ای، نمی تواند با شــعارهای 
پوپولیســتی مخالفان مقابله تبلیغاتی کند. هرچه 
تریبون هــای تبلیغاتــی مخالفان دولــت، مطالب 
ناحق خــود را علیه این دولت حق جلوه داده و به 
لطایف الحیل به ذهن و زبــان افکار عمومی تزریق 
می کنند، متأســفانه تریبون های رسانه ای وابسته به 
دولت، به ویژه تیم اطلاع رســانی کــه وظیفه ذاتی 
آنان شــرح عملکرد دولت است، نتوانسته اند  برای 
افــکار عمومی تلاش هــای بی وقفــه دولت برای 
جبران عقب ماندگی هــای دولت قبل را تبیین کنند 
و هرچه آنهــا ضعیف عمل کرده انــد، مخالفان از 
این ضعف نهایت اســتفاده را کرده و ســیاه نمایی 
کرده اند. زیرسؤال بردن دســتاوردهای برجام از آن 

جمله است. 
 بعد از گذشــت حدود سه ســال از عمر دولت، 
فرصتــی دســت داد تــا با همــان دوســت قبلی 
گفت وگوهای آغــاز کار دولت را یــادآوری و گلایه 
دوســتان دلســوز اصحاب رسانه کشــور نسبت به 
ضعف های رسانه ای دولت را منتقل کنم که ایشان 
نیز ضمن تأیید، بر تحقق پیش بینی های بنده صحه 

گذاشت. 
مطمئن باشــید مخالفان از امروز تــا انتخابات 
سال ۹۶ بسیار گســترده تر از گذشته، هم از کاه، کوه 
می سازند و هم کوه را کاه جلوه می دهند. برای آنان 
که هدف، وسیله را توجیه می کند، چهارساله کردن 
عمر دولت تدبیر و امید، هدف شــده اســت و حالا 
به آن لعاب قداست هم می بخشند. البته مردم در 
انتخابات اخیر نشــان داده اند که فریب شــعارهای 
مسموم تبلیغاتی را نمی خورند، اما فراموش نکنیم 
بخشــی از اســناد تاریخی، با گزارش های رسانه ای 
تکمیل می شود و تیم رسانه ای دولت باید تلاش کند 

تا تاریخ آینده این کشور، به انحراف کشانده نشود. 
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کدام چمران
چمــران با اینکه نماینده تهران اســت، اما با 
شروع جنگ عازم خوزستان می شود. اولین کاری 
که انجام می دهد، استفاده از تجربه عملیات های 
چریکی و پارتیزانی در جنگ است. به همین دلیل 
ســتاد جنگ های نامنظم را در اهــواز راه اندازی 
می کند. سایت دانشنامه انقلاب اسلامی و تاریخ 
ایران دراین باره می نویسد: «جبهه اهواز به علت 
پیشــروی ها و حملات تانک های عراقی، عرصه 
شــدیدترین درگیری هــا و مقاومت هــای مردم 
شــده بود. برای متوقف کردن حرکت دشمن در 
داخل خاک کشور، واحد مهندسی ستاد، علاوه بر 
جاده ســازی برای عبور نیروهای نظامی با نصب 
پمپ های آب در کنار رود کارون و احداث کانالی 
به طول ۲۰ کیلومتر و عــرض صد متر در مدتی 
حدود یک مــاه، آب کارون را به طرف تانک های 
دشمن روانه کرد، به طوری که آنها علاوه بر چند 
کیلومتر عقب نشــینی، از تســخیر اهواز منصرف 
شــدند. در این دوران با توجه به اینکه ســپاه و 
ارتش، از انسجام چندانی برخوردار نبودند، ستاد 
جنگ های نامنظم نقش مؤثــری در ناکام کردن 
نقشه های ارتش قدرتمند عراق داشت». ارتش 
عراق پس از ناکامی در تسخیر اهواز به سوسنگرد 
روی  آورد و در اواخــر ســال ۱۳۵۹ همراهــان 
چمران، همراه ارتش برای نخستین بار دست به 
حمله زدند. در این عملیات چمران زخمی شد و 
به اهواز آمد. در شهر اهواز مصطفی پس از یک 
روز بستری شدن در بیمارستان به ستاد جنگ های 
نامنظم رفت تا عملیات را هدایت کند. در ادامه 
مخالفت هــا و موافقت ها با چمــران، همچنین 
او در فشــار قرار می گیرد تا ســتاد را منحل کند. 
مصطفــی در تاریــخ ۳۱ خــرداد ۱۳۶۰ هنگام 
معرفی و توجیه فرمانده جدید محور دهلاویه 
به جای «ایرج رستمی»، در خط مقدم نبرد، بر 
اثر اصابت ترکش خمپاره ۶۰ دشــمن از ناحیه 
پشت ســر زخمی شد. کمک های اولیه روی او 
در بیمارستان سوسنگرد انجام شد و آمبولانس 
بــه اهواز شــتافت؛ ولــی پیکر بی جــان او به 
اهواز رســید. البته در نحوه شــهادت چمران 
هــم تردیدهایی وجــود دارد. نحــوه اصابت 
ترکش از پشــت ســر. چمران بعد از شهادت 
بــه طرز عجیبــی مورد حمایــت همه - حتی 
منتقدانش- قرار گرفت. گویی «هرکسی از ظن 

خود یار او» شد... . 

آنچه در پی می آید، بخشی 
از مصاحبــه مفصل گروه تاریخ 
فرهنگــی  مؤسســه  شــفاهی 
تحقیقاتی امام موســی صدر با 
«محمدحســین متقی» اســت 
که به مناسبت سالروز شهادت 
تقدیم  دکتر مصطفی چمــران 
می شــود. متقــی از نیروهــای 
مبارز ایرانی اســت که پیش از 
پیروزی انقلاب اســلامی مدتی 
در ســوریه و لبنان ســاکن بوده 
است. او در این مدت از نزدیک 
با شــهید چمــران مرتبط بود و 
خاطرات فراوانــی از آن دوران 

دارد. 
 اولین دیدار شما با آقای  �

چمران کجــا و چگونه انجام 
شد؟ 

 ۱۳۵۳ ســال  اواخــر  در 
بــه دلیل مشــکلات ناشــی از 
تعقیب  و  سیاسی  فعالیت های 
ســاواک در ایــران، مجبــور به 
خروج از کشــور بودم. خدمت 
بعضی بزرگان رسیدم و پرسیدم 

که آنجا در ســوریه و لبنان ســراغ چه کســی بروم. 
بعضی ها مرحــوم چمران و آقای صــدر را معرفی 
کردنــد. وقتی به ســوریه رســیدم، مرحــوم محمد 
منتظــری ما را به لبنان برد و با آقای چمران ملاقات 
کردیم. بعدها مکرر به لبنان ســفر کــردم و در اکثر 
این ســفرها موفق به دیدن امام موسی صدر و آقای 
چمران شــدم؛ به ویژه با دکتر چمــران که به نوعی 
کارگزار آقای صدر و نفر دوم تشــکیلات به حســاب 
می آمد.  او همچنین  مدرســه فنی و حرفه ای صور را 

هم مدیریت می کرد. 
 چه چیزی از اولین ملاقات ها با چمران به یاد  �

دارید؟ 
ابتدا چهره دوست داشــتنی و عارفانه و با محبت 
چمــران ما را جذب کرد. در همــان نگاه اول چیزی 
که خیلی به چشم می آمد، شیفتگی او به آقای صدر 
بــود؛ یعنی اگر ۱۰ کلمه حرف می زد، هشــت کلمه 
راجع  به آقا موســی صــدر بود. اصــلا ذوب در آقا 
موسی بود؛ یعنی از خودش هیچی نمانده بود. انگار 
که آینه ای گذاشــته بودند و آقا موسی را می دیدیم. 
همین تعریف ها ما را بیشتر مشتاق دیدار آقای صدر 
کرد تا اینکه به تشویق آقای چمران به بیروت رفتیم و 
در جلسه ای در طبقه بالای ساختمان مجلس اعلای 
شــیعیان با حضور مرحوم محمــد منتظری، با آقای 

صدر دیدار کردیم و ساعت ها 
دربــاره انقــلاب و اوضاع آن 
روز ایران صحبت  شــد. در آن 
جلســه از وضعیت مجاهدین 
خلــق و اینکه چه جــوّی به 
خاطــر کمونیست شــدن آنها 
به وجــود آمــده و از بین رفتن 
بســیاری  اســتعدادهای 

گفت وگو کردیم. 
  امــام موســی صــدر  �

علاقه منــد بــود کــه این 
بحث ها را بشنود؟ 

خیلــی اســتقبال می کرد، 
حتی دو، ســه نوبت این بحث 
را تمدیــد کــرد. یادم هســت 

زمانی که ما خدمتشــان رســیدیم، زمستان بود. بعد 
از نماز مغرب و عشــا حدود ساعت هفت جلسه را 
شــروع می کردیم و تا پاســی از شــب حدود ۲۲:۳۰ 
تا ۲۳ طول می کشــید. بعد ایشان می گفت حالا که 
مطلب تمام نشــد، بقیه اش را بگذاریــم فردا ادامه 
بدهیم و ما شــب آنجــا  می خوابیدیم کــه بتوانیم 
روز بعد هم در خدمت شان باشــیم. برای ما جالب 
بــود که آقای صدر این قدر با تواضع، در ریز مســائل 
ایران حساســیت دارد. حتی گاهی اسامی اشخاص 
را می پرســید که آقای مهندس بازرگان چه می کند؟ 
فلانی چطور؟ یک به یک اسم می آورد و درباره وضع 

آقای شریعتی هم می پرسید. 
  در موضوع فلسطین هم گفت وگویی داشتید؟  �

بله، آقای صدر و چمران با گروه های کمونیســت 
فلسطینی اصطکاک هایی داشــتند. حتی یک بار آقا 
موســی به من فرمود که شــما حاضریــد با عرفات 
صحبت بکنیــد؟ گفتم اگــر بتوانم خدمتــی بکنم، 
کوتاهــی نخواهم کرد. ایشــان فرمود چند ســؤال 
می نویسم که شــما از قول برادران ایرانی، نه از قول 
من، مطرح کنید و ببینید عرفات چه پاسخی می دهد. 
حدود ۱۰ سؤال بود که به خط خودشان نوشته بودند 
و بیشــتر درباره موضع عرفات نسبت به جناح های 
کمونیســت فلســطینی بود. قرار ملاقات را مرحوم 
چمران گذاشت. ایشان هم با من همراه شد و با هم 
به ساختمانی واقع در بیروت به دیدار عرفات رفتیم. 

 اختلاف اینها ایدئولوژیک بود یا سیاسی؟  �
نباید مباحث ایدئولوژیک را از سیاست جدا کنیم. 
ظاهرش سیاسی بود؛ ولی در باطن رنگ ایدئولوژیک 
داشت. از طرفی این مسائل در ایران هم مطرح بود؛ 
به ویژه در دوره ای که من از ایران خارج شدم، گروهی 
از مجاهدین کمونیســت شــده بودنــد و تعدادی از 
بچه های مسلمان ســازمان مجاهدین مانند شریف 
واقفی و دیگران را کشــته بودند؛ یعنی چنین وضع 
تعارض آمیزی بین مسلمان های مبارز و کمونیست ها 

ایجاد شده بود و پذیرفتنی نبود که کسی مثل عرفات 
بخواهد این وضعیــت را نادیده بگیرد. این جریان را 
آقای صدر در آن ســؤالات منعکــس کرده بود. وی 
قصد داشــت که من از عرفات بپرســم چرا شما این 
کار را می کنیــد،  اینها خیانت می کنند، حتی جایی در 
سؤالات دیدم که به دوران مصدق یا به زمان جنبش 
جنگل و میرزا کوچک خان اشــاره شده بود. آنان در 
همه  این مقاطع، وقتی کار به جای حساســی رسید، 
به نهضت و ایران ضربــه زدند و الان هم این اتفاق 
در ایران و فلســطین می افتد و شما رابطه تان با آنها 
خیلی خوب اســت؛ چون در آن زمان الفتح با شاخه 
کمونیست شــده ســازمان مجاهدیــن ارتباط خوبی 
داشــت و به گروه های کمونیســت فلســطینی هم 
نزدیک بودند. همچنین بعضی از رهبران کمونیست 
فلســطینی مثل جورج حبــش و نایــف حواتمه با 
آقا موســی درگیر بودنــد و چمــران را خیلی اذیت 
می کردند. یادم هست روزهایی که ما خدمت چمران 
رســیدیم، طرفدارهــای جورج حبش بــا آر پی جی 
موسسه فنی را زده بودند و سوراخ بزرگی روی دیوار 
ایجاد شــده بــود.  مرحوم چمران هــم رنگ قرمزی 
آورده بــود و روی این ســوراخ که مثــل قطره خون 
شــده بود، ریخت. یعنی این تابلوی مظلومیت بود. 
به خاطــر دارم روزی خود چمــران تعریف می کرد: 
اینها دنبال من بودند که من را 
ترور کنند. چنــد بار هم اقدام 
کردند و موفق نشدند. یک روز 
تصمیم گرفتم که بدون اطلاع 
پیش جورج حبــش بروم. به 
دفتــرش رفتــم و گفتم من از 
ایران آمدم و راجع  به کارهای 
چمــران می خواهم بپرســم. 
گفت اینها من را ندیده بودند. 
کلــی بدوبی راه نثــار چمران 
کرد. بعــد از دقایقی گفتم من 
چمرانم! تا این را گفتم، پا شد 
و تحویل گرفت و حرف هایش 
را تغییــر داد و جــا زد. بعــد 
شروع کردم به دفاع کردن که 
آنچه شــما به من نســبت می دهید دروغ و تهمت 
اســت. علی ایحال بخشی از آن سؤالات هم ناظر به 
همین مســائل داخلی جناح های فلسطینی و ارتباط 
آنان با هم بود. آقا موسی می خواست عرفات جواب 

صریحی بدهد و موضعش را روشن کند. 
  از روحیه لطیف چمران خاطره ای دارید؟  �

یادم هست شــبی در مدرسه فنی نشسته بودیم. 
تعــدادی از بچه ها در راکت اندازی هــا و بمباران ها 
مجروح شــده بودنــد و مرحوم چمــران در داخل 
مدرسه فنی جایی را برای مداوای آنها درست کرده 
بود. ســاعت دو نصفه شب که با ما صحبت می کرد، 
در  زدنــد. در را باز کرد، یکــی از بچه ها بود. چمران 
به آنان می گفت شبل. شبل یعنی بچه شیر. می گفت 
اینها اشــبال المقاومه هســتند. یعنی بچه شیرهای 
مقاومت. بیرون رفتیم،  دیدیم این بچه با زبان عربی 
 گفت جای تیر یا ترکشــی که خورده بود درد می کند، 
دکتر با ملاطفت دســتی به ســر و صورت او  کشید و 
روی او را بوســید، نمی دانم دارو می داد یا نه. یعنی 
دکتر مثــل مادر و پدر و باعاطفــه و با کمال محبت 
رفتــار می کرد.چمــران روح خیلی لطیفی داشــت، 
خیلی ذوق داشت و دلش می خواست این بچه های 
محــروم و فقیر و بعضا یتیم که در محیطی خشــن 
بزرگ می شــدند را به فضایی بیاورد که از آن حالت 
خشــونت و بوی دود و باروت و خون دور شــوند و 
وارد فضاهای انســانی و فرهنگی بشوند. مثلا از کنار 
دریا سنگ آورده و در مدرسه آبشار درست کرده بود. 
مسیری هم برای آب ایجاد کرده بود و باغچه ای بود 
تا در فضای هنری و ذوقی کمی از آن فضاها فاصله 

بگیرند. 
یادم هســت یک روز که احســاس کــردم خیلی 
تحت فشــار است، پرســیدم شــما با دکتر شریعتی 
آشــنا هســتید؟ گفت بله، من با او رفیقــم و ارادت 
دارم. گفتم اخیرا ایشان سخنرانی ای با عنوان پیروان 
علی(ع) و رنج هایشــان انجام داده است. بعد برای 

یادمانده های محمدحسین متقی از مصطفی چمران

ذوب در آقا موسی بود

چمران درباره این ســخنرانی توضیــح دادم و گفتم 
جمله ای که این دوست شــما گفته، این است: «اگر 
کســی خودش را شیعه علی بنامد، ولی از رنج هایی 
که علی کشــیده بویی نبرده باشــد، این آدم باید در 
شــیعه بودن خودش شــک کنــد». انــگار فرجه ای 
برایــش پیدا شــد. یک نــگاه نافذ و عمیقــی کرد و 
ســرش را زیر انداخت و گفت: «راست میگه ما باید 

همین جور باشیم».
چمــران عــکاس ماهــری بــود و عکس هــای 
فوق العــاده حرفه ای می گرفت و خودش هم علاقه 
داشــت و گاهی به ما هم یاد می داد. عکس هایی را 
که گرفته بود، به ما نشــان مــی داد یا بعضی از آنها 
را روی پــرده نمایــش می داد. یکــی از عکس هایی 
که خیلی زیبا بود و مشــابهش را ندیــده ام این بود 
که به فــردی گفته بود دســتت را داخل آب بکن و 
من می خواهم از چکه آبی که از دســت تو می افتد 
عکس بگیــرم. بعد چندتا عکس گرفته بود که یکی 
از آنها خیلی خوب شده بود و آن را اسلاید کرده بود. 

قطره از دست آن فرد جدا شده 
بود و در حال افتادن عکســش 
را گرفته بود. شکل قطره حالت 
مخروطی زیبایی داشــت. از آن 
اینکه داخــل این قطره  مهم تر 
تصویر اطراف افتاده بود و شما 
می توانســتید هم عکس دریا را 
ببینید و هم عکس کوه و جنگل 
و درخت را. عکس مدرسه هم 
در این قطره به شــکل بســیار 
و  بود  زیبایــی منعکس شــده 
چقــدر بــاذوق ایــن عکس را 
به ما نشــان می داد کــه ببینید 
چقدر زیباســت و بعــد از آنها 
می کرد  معنوی  برداشــت های 
 که می گویند هر ذره ای می تواند 

جلوه گاه رخ معشوق باشد. 
بعد بــه بهانه ایــن عکس 
داســتانی را برای ما شروع کرد. 
چون خودش متخصص فیزیک 
درس  می خواســت  بود،  اتمی 
توحیــد را در قالــب فیزیک به 
ما القــا کند، کــه در هر ذره ای 
از ذرات عالــم، تمــام هســتی 
متجلی اســت، نه اینکه فقط بگوییــم دل هر ذره را 
که بشــکافی آفتابیش در میان بینی. منظومه ای در 
داخــل هر عنصر هســت که مرکــز و الکترون هایی 
دارد و چرخش و نظمی است که شما از این عناصر 
می توانیــد رصد علمی بکنید و اگــر این نظم به هم 

بخورد، آن خواص به هم می خورد. 
 اینکه چمران یک تنه می توانست به همه امور  �

برسد واقعا چیز عجیبی است.
بلــه. گاهــی اوقات ما خســته می شــدیم اما او 
بــا ماشــینش راه می افتــاد و در روســتاها مردم را 
جمع می کرد؛ پیــرزن، پیرمرد، جوان، شــهیدداده و 
مجروح داده و برای آنان صحبت می کرد. یک به یک 
آنــان را نوازش می کرد و دلــداری می داد و به آینده 

امیدوارشان می کرد.
 گاهی تا نیمه شــب طــول می کشــید اما صبح 
اول وقت که بچه هــا ورزش می کردند، می دیدم که 
چمران هم ورزش می کند. ســاعت شــش صبح با 

بچه ها گفت و شنود داشت. 

معاون پارلمانی رئیس جمهوری: 
رقبا و منتقدان بی انصاف به دولت 

تهمت های ناروایی می زنند
پارلمانی  � انصــاری، معــاون  مجیــد  ایســنا: 

رئیس جمهــوری، در ضیافت فرهیختگان کرمانی 
مقیــم تهران گفت: ســند ابلاغی رهبــری درباره 
اقتصــاد مقاومتــی جامع ترین و کارشناســی ترین 
سندی بوده که نه بلند پروازانه است و نه خارج از 
توان و ظرفیت کشــور. او افزود: اکنون که کشور از 
پیچ تند تحریم ها و مناقشات هسته ای عبور کرده و 
در مرحله پسابرجام شرایط ویژه ای به وجود آمده 
باید وفاق و همدلــی را حفظ کرد. مجید انصاری 
به اقدامات دولت در ســه سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: اقدامات دولت خیلی فراتر از برجام بوده 
و از جمله می توان بــه آواربرداری از ویرانه هایی 
که در اقتصاد کشــور وجود داشــت اشاره کرد. او 
همچنین به برجام و این نکته که متأســفانه رقبا و 
منتقدان بی انصــاف به دولت تهمت های ناروایی 
می زنند و مي گویند پس از برجام در کشــور کاری 
انجام نشــده، اشاره کرد و گفت: تحولات عظیمی 
در کشاورزی، کنترل تورم، افزایش صادرات نفت و 
گاز و پتروشــیمی اتفاق افتاده و این در حالی بوده 
که محرومیت های مالی دولت ادامه داشته است. 
انصاری همچنین جریــان یأس آفرین علیه دولت 
را در راســتای اهداف آمریکا و رژیم صیهونیستی 
دانست و تأکید کرد: کسانی که دلسوز ولایت فقیه 
هســتند بدانند طبق قانون اساسی قوای سه گانه 
زیــر نظر ولایت فقیه فعالیــت می کنند و چنانچه 
ترســیمی ناکارآمد از قوا داشته باشــیم، فقط به 
تخریب بنیان ها دامن زده ایم و این به صلاح نظام 
مقدس جمهوری اســلامی نیســت. او در همین 
راســتا به فرمایش مقــام معظم رهبــری درباره 
برجام که فرمودند نه زیاد برجام را بزرگ کنید و نه 
آن قدر کوچک که انگار کاری انجام نشــده، اشاره 
کرد و گفت: برخی رسانه ها متأسفانه این سیاست 
را همچنان دنبال می کننــد که برجام هیچ ثمری 

برای کشور نداشته است. 

نگاه

نـکتـه

اگر ۱۰ کلمه حرف می زد، هشت 
کلمه راجع  به آقا موسی صدر 

بود. اصلا ذوب در آقا موسی بود؛ 
یعنی از خودش هیچی نمانده 
بود. انگار که آینه ای گذاشته 

بودند و آقا موسی را می دیدیم


